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پرسش و پاسخ

چگونگی عبودیت دانشمندان و راهبان یهود
ابوبصیر از امام صادق)ع( درباره تفســیر آیه 31 سوره توبه: »اتخذوا 
احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله« آنها دانشمندان و راهبان خویش را 
معبودهایی در برابر خدا قرار دادند« سؤال پرسید: امام صادق)ع( فرمود: 
دانشــمندان و راهبان یهود مردم را به اینکه آنها را عبادت کنند دعوت 
نکردند، و اگر چنین کاری را می کردند، مردم از آنها نمی پذیرفتند، ولی 
حلال خدا را برای آنها حرام و حرام خدا را برای آنها حلال کردند، پس 

____________ناخودآگاه مردم دانشمندان و راهبان را پرستیدند! )1(
1- الکافی، ج 1، ص 53

نافرمانی خدا، امر تحمیلی است
نه اطاعت خدا!

اطاعت خدا از فطریات انسان است و این نافرمانی خدا است که امری تحمیلی 
است. شاید این مطلب را به این شکل تاکنون نشنیده باشید که اطاعت، تحمیلی 
نیســت، بلکه معصیت برای انسان تحمیلی است. زیرا وقتی انسان آگاه می شود 
که خداوند خالق اوست و خالق هرچه مخلوق است می باشد و هر چه هست از 
اوســت و هرچه می کند برطبق حکمت و مصلحت است در باطن و نهاد او این 

میل وجود دارد که از چنین موجودی اطاعت کند.)1(
____________

1- تفســیر خطبــه حضرت زهرا)س(، آیت الله شــیخ مجتبی تهرانــی)ره(، مورخ 
13۷۴/۷/15 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه، مورخ 13۹۹/۹/۲۴

بالاترین ثروت و بزرگ ترین فقر
قال الامام علی)ع(: »ان اغنی الغنی العقل و اکبرالفقرالحمق.«
امام علی)ع(: همانا ارزشــمندترین بی نیازی، عقل و بزرگ ترین فقر، 

بی خردی و حماقت است. )1(
____________

1- نهج البلاغه- حکمت 38

حقیقت قرب به خدا
پرسش:

اینکه در فلسفه خلقت انسان و آموزه های وحیانی گفته می شود، که 
هدف قرب الهی و تقرب الی الله است به چه معنا است و حقیقت آن چگونه 

قابل تبیین است؟
پاسخ:

مفهوم بندگی
انسان وقتی خود را مملوک خدا می یابد و همه شئون خود را از خدا می بیند 
و هرگونه استقلالی را از خود نفی می کند، خود را به تمام معنا عبد و بنده خدا 
می یابــد و خدا را مالک مطلق و حقیقی خویش می بیند. در این صورت اســت 
که وی به وظیفه بندگی قیام می کند و در مســیر عبودیت الهی گام برمی دارد. 
»ما خلقت الجن و النس الّ لیعبدون« ما جن و انس را خلق نکردیم مگر اینکه 
عبــادت و بندگی ما را بکنند)الذاریات-56( بنابراین روح عبادت چیزی جز این 
نیست که انسان خود را به مملوکیت خدا درآورد، در تمام اعمال اختیاری تبعیت 
از خواست و رضای مولی خویش کند. لذا عبادت خدا و بندگی او جز این نیست 
که انسان خود را در پیشگاه الهی چیزی به حساب نیاورد و خویشتن را به تمام 
معنا در مملوکیت خدا درآورد. از این رو، لزمه بندگی، تابع محض بودن اســت. 
هر اندازه انســان بیشتر به وابستگی و مملوکیت و بنده بودن خود توجه کند و 
هرچه بیشتر به وظیفه بندگی، که همانا اطاعت محض از رب و مول است، قیام 
کند که »شأن بنده بودن جز بندگی و اطاعت نمودن نیست« و به همان اندازه 

در مسیر نزدیکی به خدا به پیشرفت های بیشتر نائل می آید.
مراتب و عوالم هستی

به طوری که در حکمت اسلامی به ثبوت رسیده است، هستی دارای درجات 
و مراتبی اســت، که پایین ترین مرتبــه آن، عالم طبیعت و عالی ترین درجه آن 
که همانا حقیقت هســتی است، ذات اقدس الهی و عالم الوهیت است. به طوری 
که هر موجود دیگری نیز در هر یک از مراتب و عوالم هســتی، وجودش پرتوی 
از فیض او اســت. بین پایین ترین درجه هســتی و ذات ربوبی مراتب و درجات 
نامتناهی وجود دارد. پر واضح اســت که هرچه مرتبه وجودی یک موجود بالتر 
باشد، به همان نسبت به ذات الهی نزدیک تر است. انسان که دارای نفس مجرد 
و بعد غیرمادی است، در جهت تحصیل کمال و ارتقاء در مراتب وجودی دارای 
استعداد نامتناهی است، به طوری که استعدادهای درونی خود را شکوفا کند، و 
بذرهای موجود در وجود خویش را بارور گرداند و در نتیجه تحصیل کمالت و 
فضایل الهی در درجات وجود بالتر رود، به همان نسبت به ساحت قدس ربوبی 

نزدیک تر و مقرب تر می شود و از آثار معنوی نامتناهی آن برخوردار می گردد.
سیر انسان به سوی قرب خدا

تقرب به خدا امری واقعی و عینی است، یعنی فرد مقرب در مراتب هستی بال 
می رود و بر ســعه وجودی او افزوده می شــود و واقعا و حقیقتا به سرچشمه هستی 
نزدیک تر می شــود. این نوع نزدیکی از نــوع نزدیکی هایی که ما در جهان طبیعت 
می شناسیم نیســت، بلکه نزدیکی روحی و معنوی است. انسان به تدریج وقتی قوه 
نظر و تفکر او کامل تر می شــود، خود و موجودات را مخلوق قدرتی قاهر و مدبری 
حکیم می یابد. چون قدرت اندیشــه او فزونی می گیرد و در این ســیر عقلی بیشتر 
پیش می رود، نه تنها آنها را موجوداتی نیازمند به خالق، بلکه عین نیاز می یابد، و هر 
مقدار که این سیر عقلی انسان را به سوی معرفت خدا سوق داده و حجابهای شک 
و تردید و جهل و ابهام و اوهام را از پیش دیدگان عقل او کنار می زند، اما هنوز این 
مرتبه از معرفت عقلی، کمال معرفت به ذات خداوند نیست. در کنار این سیر عقلی، 
سیر دیگری نیز باید صورت پذیرد که تکامل روح در گرو آن است،  و آن سیر قلبی و 
روحی است. یعنی بعد از پیدایش ایمان، اگر انسان در تصفیه دل بکوشد و آلودگی ها 
را از قلب و روح خود بزداید، آن معرفت عقلی به تدریج به مرحله معرفت حضوری 
و شــهودی می رسد. یعنی از مرحله دانستن به مرحله یافتن و دیدن می رسد،  و پر 
واضح اســت که میان دانستن و یافتن تفاوت بسیار است. آنچه لزمه تکامل روحی 
و معنوی انســان است، علمی اســت که از نوع یافتن ها و دیدن ها و دریافت ها است 
نه از نوع دانســتن ها. جای اولی در دل و جای دومی در ذهن و عقل انســان است. 
ممکن است فیلسوفی بی آنکه به مراتب کمال معنوی برسد، از نظر معرفت عقلی در 
سطحی بسیار والتر قرار گیرد و لذا نمی توان تنها دانستن این مفاهیم را به حساب 
تکاملی روحی و معنوی گذاشت. اما در مرتبه کمال روحی قطعاً علوم و معارفی که 
از نوع شــهود و دریافت درونی است وجود دارد که با دیده دل می توان آنها را دید، 
 و هر چه مرتبه کمال روح بیشــتر باشــد به همان اندازه این معارف شهودی بیشتر 
و کامل تر اســت. بنابراین در صورت برخورداری از کمال روحی و معنوی اســت که 
هرچه معرفت عقلی انسان کامل تر و عمیق تر شود، به همان اندازه سیر باطنی او نیز 
کامل تر و ســریع تر می شود. یعنی در صورتی که انسان در مسیر تکامل روحی گام 
بــردارد، فاصله بین عقل و دل از میان می رود، و تکامل عقل، او را در جهت تکامل 
دل پیش تر می برد و روح او را بیش از پیش در عالم حقایق و معنویات سیر می دهد.

* حضرتعالی از چهره های برجســته 
علمای جهان تشیع هستید که از نزدیک 
محضر امــام خمینی)ره( را درک کرده اید 
و از شاگردان ایشــان بوده اید؛ بفرمایید 
چگونه و از چه زمانی با امام راحل آشنا و 

همراه شدید؟
- زمینه آشنایی اینجانب با حضرت امام به 
زمانی برمی گردد که مــا در تبریز بودیم. وقتی 
کتاب »کشف اسرار« ایشان به تبریز آمد و صدا 
کــرد و واقعاً در آن زمان، کتاب بســیار مفید و 
سودمند و یگانه ای بود؛ چون شخصی شبهه هایی 
را به نام اســرار هزار ساله نوشته بود و کسی در 
میدان نبود که پاسخ او را بدهد؛ سرانجام وقتی 
ایشــان به بهترین نحو پاسخش را دادند، همین 
سبب شد که ما غیابی به ایشان علاقه مند شویم. 
وقتی به قم آمدیم، ایشان درس خارج می گفت و 
در سطح هم فقط منظومه را درس می داد. ما هم 
که در آن زمان مکاسب و کفایه را می خواندیم، 
به درس ایشان نرفتیم. بعد آقا زاده ایشان، مرحوم 
حاج آقا مصطفی دو سال نزد اینجانب درس خواند 
و هر روز بیش از یک درس تدریس می شــد تا 

ویژگی های حضرت امام)ره( 
از زبان آیت الله جعفر سبحانی

حضرت آیت الله  شیخ جعفر سبحانی ، فقیه اصولی، مفسر رجالی، 
متکلّم ادیب،  فیلســوف و از اندیشمندان بزرگ معاصر و از مراجع 
عظام تقلیدی اســت که سالیان متمادی تدریس، تحقیق و تربیت 
شاگردان بســیار و تألیف قریب به ۴۰۰ کتاب ارزنده را در کارنامه 

درخشان خود دارد.
ایشان در ۲۰ فروردین ۱۳۰۸ در تبریز در خانواده علم و تقوا دیده 
به جهان گشود. پس از طی مقدمات و بخشی از سطوح در مدرسه 
علمیه طالبیه تبریز، در سال ۱۳۲۵ رهسپار حوزه علمیه قم شد و 
کفایه الأصول را نزد مرحوم آیت الّله العظمی گلپایگانی آموخت و در 
محضر علّامه طباطبائی)ره( کتاب شرح منظومه و بخش اعظم اسفار 

را فرا گرفت و همزمان در جلسات خصوصی از ایشان بهره برد.
آیت الّله ســبحانی ســپس در  دروس خارج فقــه و اصول به 
خوشــه چینی از محضر بزرگانی همچون مرحوم آیت الّله العظمی 

بروجردی، مرحوم آیت الله ســید محمد حجت کوه کمری و مرحوم 
آیت الله العظمی امام خمینی)ره( پرداخت. ایشــان با حضور فعال و 
پرسشگری در درس حضرت امام)ره( مصمم بود تا مجموع درس های 
ایشــان را به دقت ضبط و تحریر نمایــد؛ کاری که به چاپ کتاب 

»تهذیب الاصول« در همان سال ها انجامید.
آیت الله سبحانی جزو علمایی است که از آغاز نهضت امام خمینی، 
حامی نهضت بود. ایشان در جریان واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگیری 
حضرت امام خمینی از جمله کسانی بود که نامه اعتراض آمیز فضلای 
حوزه قم به دولت وقت را امضا کرد و همچنین از امضاکنندگان نامه 
به حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت در اسفند ۱۳۴۲ بود که طی آن 
به ادامه زندانی شدن امام خمینی و جمعی از علما اعتراض شده بود.
ثبات قدم و مواضع معظم له که در بین اساتید و شاگردان خود 
به دقت، ژرف اندیشــی و اســتدلال و برهان شهره است، نشان از 

اطمینانشان از مسیر طی شده از آغاز تا به امروز خود دارد و چه بسا 
به همین علت است که در دوره ای که برخی با کوچک ترین حادثه 
و  شایعه پراکنی و یا جو ســازی های کاذب، به راحتی تغییر موضع 
می دهند، دیدگاه ها و مواضع آیت الله سبحانی به خصوص نسبت به 
نظام اســلامی و امامین انقلاب چنان محکم و پابرجاست که فراز و 
فرودهای روزگار و فضای غوغاسالارانه زمانه نتوانسته او را از آنچه 

بدان دست یافته، روگردان کند.
مجله پاسدار اسلام د رآخرین شماره خود)۴79-۴۸۰( مصاحبه ای 
با ایشــان ترتیب داده و در آن به برخی ویژگی های شخصیت امام 
خمینی و خاطرات مربوط به ایشان پرداخته شده است.نظر به اهمیت 
مطالب معظم له و درچهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
روزنامه کیهان اقدام به بازنشر این مصاحبه کرده است که آن را با 

 اندک تلخیص و ویرایش تقدیم خوانندگان عزیز می کند.

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  ۳۳9۴۱99۱  - ۳۵۲۰۲۲۲۱
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صفحه 6
پنج  شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ 
۱۸ رجب ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۴۰

در بهمن ماه ۱۳۵۷ خداوند 
منان نظام فاســد را از بین 
برد و تمام مراکز را در اختیار 
جامعه دینی نهاد. اما این کار 
مقدمه مطلب دیگری بود و آن 
اینکه در آینده چگونه از این 
نعمت الهی بهره می گیرند و 

حق نعمت را ادا می کنند.

 رهبــر معظم انقلاب، فردی 
شایسته و واقعاً دلسوز است 
هم اســلام را فهمیده است 
هم نظام را فهمیده است و 
هم می دانــد که چگونه این 
نظام را حفظ کند و چگونه با 
بالاخره  و  دیگران رفتار کند 
یک فرد جامع و به اصطلاح 

جامع الفضائل است.

س( برخی می کوشــند تا علامه طباطبایی را در زمره مخالفان ولایت فقیه و حرکت امام خمینی)ره( 
معرفی کنند. حضرتعالی این شبهات را چگونه تحلیل می کنید؟

ج( چنین نگاهی به علامه ناشی از کم اطلاعی است. بنده چنین چیزی را از ایشان حس نکردم. آقای 
طباطبایی)ره( در تفســیر المیزان در آخر سوره آل عمران به صورت مفصل درباره حکومت اسلامی 
بحث کرده اند. چنین شــخصی چطور می تواند مخالف امام باشد؟ اتفاقاً وقتی مقاله فارسی مرحوم 
طباطبایی درباره حکومت اسلامی در کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد، ساواک آمد منزل ایشان 

و توضیحاتی خواست، ساواک از آن مقاله ناراحت شده بود.

وظیفه مسئولان است که فاصله را با مردم کم کنند و پیوسته 
کوشش کنند در اداره ها و نهادها رضایت مردم را جلب کنند. 
برای به دســت آوردن میزان رضایت کافی اســت به دیوان 
عدالت اداری مراجعه شود تا تعداد شکایات و دعاوی از ادارات 
و نهادها به دست آید. البته هر شکایتی و ادعایی پابرجا نیست 

اما روی هم رفته حقایقی در این شکایات هست.

حضرت امام در دوران جوانی در مسئله تحصیل کاملاً ساعی و کوشا 
بود، حتیّ در سنین پنجاه به بالا، گاهی شش ساعت پی در پی مطالعه 
می کرد. در ســال ۱۳۷۰ هجری قمری برابر با ۱۳۳۰ شمسی، در 
سه ماه تابســتان پس از صرف صبحانه از ساعت ۶ تا ۱۲ مشغول 
مطالعه می شد و هرگاه نوعی خستگی به خاطر یکنواختی کار در خود 
احساس میکرد، خود را به نگارش  اندیشه هایش سرگرم می  نمود.

حضرت امام نه تنها به اساتید خود احترام می گذاشت، بلکه از 
تمام علما و دانشمندان به نیکی یاد می کرد. به خاطر دارم که 
من در یکی از نوشته های خود دربارۀ مطلب کسی نوشته بودم 
که سخن وی »ظاهرالفساد« است. ایشان به هنگام مطالعۀ 
آن نوشته، در کنار آن مرقوم داشتند: »احترام مشایخ و بزرگان 

پیوسته باید مراعات شود«.

آنجا که به شرح لمعه رسید و این سبب شد که 
ما بیشتر امام)ره( را بشناسیم و سیزده سال در 

فقه و اصول خدمت ایشان بودیم.
از  بارهــا  درس  در  حضرتعالــی   *
شخصیت علمی و معنوی حضرت امام)ره( 
یاد می کردید. اگر ممکن اســت پیرامون 
شخصیت، عرصه های علمی و معنوی امام 

قدری توضیح بفرمایید.
- برای پاســخ به این پرســش لزم است، 
نخســت مطلبی را به عنــوان مقدمه بیان کنم. 
شــخصیت های نامداری که در حوزه ها و مراکز 
علمی جهــان پرورش پیــدا می کنند و پس از 
چندی از طریق فکر و اندیشــه و کتاب و قلم، به 
تربیت شاگردان می پردازند، از نظر بعُد علمی به 

دو گروه تقسیم می شوند:
۱. گروهی که ازنظر اســتعداد به فراگیری 
یک دانش کشیده شده و تنها در آن، تخصّص و 
ژرف نگری پیدا می کنند و نسبت به دیگر علوم 
بهره ای جز اطّلاعات عمومی و آگاهی های سطحی 
ندارند که این نوع افراد در اصطلاح اندیشمندان 
»ذی فنّ « نامیده می شوند.آنان در طول زندگی 
علمی خود جز به یک علم نمی اندیشــند و تنها 
در قلمرو آن قلم می زنند و یا تدریس می نمایند 

و افرادی را تربیت می کنند. 
از نمونه های بارز این گروه، سیبویه )م 18۰( 
در ادبیــات عرب، کلینی )م 3۲۹( در حدیث، و 
محقق حلیّ )م 6۷6( در فقه را می توان نام برد. 
آنان در قلمرو علم بــه صورت تک بعُدی جلوه 
کرده و به خاطر تبحّر در فنّ واحد، اندیشــه های 

بس بلندی را در آن علم عرضه نموده اند.
۲. گروهــی کــه از نظر فطــرت و خلقت، 
گرایش های گوناگونی نســبت به علوم مختلف 
داشــته و شــخصیت علمــی خــود را در یک 
بعُــد محبوس نکــرده و در دو علم یا بیشــتر 
تجلیاتی داشته اند از نمونه های این افراد می توان 
 ابن ســینا )م ۴۲6(، فارابی )م 33۹(، شیخ مفید 
)م ۴13(، سیّد مرتضی )م ۴36( و شیخ طوسی 

)م ۴6۰( را نام برد.
این گروه از شخصیت ها به خاطر موهبت های 
بی کــران الهــی در قلمروهای مختلــف به کار 
علمی پرداخته و در دو رشــته و یا بیشتر دارای 

تخصص هایی بوده اند.
به عنوان مثال آثاری که از شیخ طوسی مانده 
اســت می تواند ابعاد مختلف علمی او را برای ما 
ترسیم کند. تفســیر ارزنده وی به نام »التبیان 
فــی علوم القرآن« گواه آن اســت که او در این 
فن آنچنان تخصص و کارایی فزون از حد داشته 
که از تاریخ تألیف آن تا قرونی، شــیعه نتوانسته 
است تفسیری را در آن پایه عرضه کند. مرحوم 
شــیخ طوسی در سال ۴6۰ هجری درگذشته و 
تألیف تفسیر التبیان مربوط به دوران زندگی او 

در بغداد است. 
بنابرایــن، قریب به نه قرن و نیم از عمر این 
تفسیر می گذرد و این کتاب به صورت یک مدال 

علمی بر تارک اعصار می درخشد.
وقتی دیگر آثار ایشــان را تورق می کنیم، او 
را محدثــی قوی و نیرومند می یابیم که احادیث 
اهل بیت)علیهم الســلام( را از مشــایخ با اسناد 
مختلــف اخذ کرده و دو اثــر گرانبها در حدیث 
به نــام »التهذیب« و »الســتبصار« به یادگار 

گذاشته است.
آن گاه کــه کاوش های پر ارج شــیخ را در 
قســمت کلام و معارف بررســی می کنیم، او به 
صورت یک متکلم زبردست و نیرومند که خود 
دارای مبانــی خاصــی در آن علم بــوده، جلوه 
می کند و تنها کتاب »الرســائل العشــر« شیخ، 
نشــانه نیرومندی وی در میدان بحث وجدل و 

اقامه برهان در علم کلام است.
ولی با این همه جامعیت، آنچه گفته شــد، 
ترسیم نیمرخی آن هم مبهم از شخصیت علمی 

شیخ است. 

وی در قلمرو فقه ، استادی بلامعارض بوده و 
دو اثر علمی او به نام »مبسوط« و »خلاف« نشانۀ 
آگاهــی عمیق وی بر مبانی فقهی عامه و خاصه 

را نشان می دهد.
این مطلب مقدمه بود؛ اما ذی المقدمه اینکه، 
امام فقید و قائد کبیر از گروه دوم بود و استعداد 
و شایســتگی ها و مواهب خدادادی او، وی را به 
ژرف نگری در بســیاری از علوم ســوق داد و در 
بخشی از علوم اسلامی متخصص و در قسمت هایی 

مشارک بود و از همان طریقی که بر جامعیت شیخ 
اســتدلل شد، می توان بر احاطه و جامعیت وی 
نیز پی برد؛ زیرا اگر وجود اثر گواه بر وجود مؤثر 
باشد، ویژگی های آن نیز گواه بر ویژگی های پدید 

آورنده آن است.
آثار علمــی به جای مانــده از حضرت امام 
می تواند پرده از این راز برداشــته و ابعاد علمی 
او را برای ما ترســیم کند، هر چند تبیین همۀ 
این جهات، از حوصلۀ این گفت وگو بیرون است، 
ولی چون اینجانب، ســالیان درازی خوشه چین 
خرمن علمی آن استاد بزرگ بودم، در این مورد 
به فشرده گویی می پردازم و با اشارت هایی از آن 

عبور می کنم.

حضــرت امام)ره( در بیســتم جمادی الآخر 
13۲۰ هجری قمری، یعنی روز ولدت حضرت 
زهرا )س( دیده به جهان گشود. تا نوزده سالگی 
در زادگاه خود خمین به دروس ابتدایی و تحصیل 

مقدّمات عربی پرداخت.
زادگاه امــام از نظــر علمی چنــدان قوی و 
نیرومند نبود که بتواند ذوق علمی او را حتّی به 
صورت متوسّــط اشباع کند. آوازۀ تأسیس حوزه 
در اراک به وسیله مرحوم آیت  الله العظمی حائری 
)1۲۷۴-1355 ه .ق( همه جا پیچیده بود، حضرت 
امام ، زادگاه خود را به عزم تحصیل در اراک ترک 
کرد و به حوزۀ جوان شهرســتان اراک وارد شد. 
تاریخ انتقال امام به این شــهر سال 133۹ ه . ق 

بوده است.
هنوز یک ســال و  اندی از اقامت امام در این 
شــهر نگذشته بود که دست تقدیر الهی آیت الّله 
مؤسس را بر آن داشت که حوزه را به شهرستان 
قم منتقل کند و این پایگاه علمی را در کنار حرم 
دخت گرامی موسی بن جعفر)علیهما السلام( برپا 
نماید. از این جهت، حضرت امام نیز پس از چهار 
ماه از انتقال آیت الله حائری، به حوزۀ قم منتقل 
شد و به صورت یک طلبه جوان نیرومند و سرشار 
از ذوق و اندیشــه تحت تربیت مشــایخ بزرگ و 
اساتید ارجمند آن زمان قرار گرفت و وی نیز به 

خوبی در آن علوم فرهیخته گردید.

پیرامون سلوک  اســت  ممکن  اگر   *
امام)ره( در تحصیــل و تدریس و اخلاق 

نکاتی بفرمایید.
- نخســت باید توجه کرد مایه های نبوغ و 
شــخصیت در خمیرۀ امام وجود داشت و دست 
آفرینش او را با مواهب فراوانی آفریده بود، ولی این 
حوزه بود که این استعداد را شکوفا کرد و چنین 
شخصیت کم نظیری را تحویل جامعه داد. بنابراین 
باید در عظمت این حوزه و صیانت آن از هرگونه 

آسیب، بیش از پیش کوشید تا بار دیگر این مهد، 
شاهد فرزندان دیگری همچون امام باشد که در 
طول قرون آینده در دامن خود بپرورد و تحویل 
جامعه بدهد و به طور مسلّم اگر حوزه نبود، این 
شایستگی ها و قوّه ها به مرحلۀ فعلیت نمی رسید.

اولا؛ً حضــرت امــام در دوران جوانــی در 
مســئله تحصیل کاملًا ساعی و کوشا بود، حتّی 
در ســنین پنجاه به بال، گاهی شش ساعت پی 
در پی مطالعه می کرد. در ســال 13۷۰ هجری 
قمری برابر با 133۰ شمسی، در سه ماه تابستان 
پس از صرف صبحانه از ساعت 6 تا 1۲ مشغول 
مطالعه می شد و هرگاه نوعی خستگی به خاطر 
یکنواختی کار در خود احساس می کرد، خود را 

به نگارش اندیشه هایش سرگرم می  نمود.
او در حالــی که یک انســان متفکر و فرد با 
وقــاری بود و هیبت او حضار را در ســکوت فرو 
می برد؛ ولی از مجالس انس با دوســتان غفلت 
نمی کرد و جلســه انــس را مایه نوعی کمک به 

ورزیدگی ذهن و آمادگی آن می دانست.
ایشان به قرآن و تلاوت آن و تدبرّ در معانی 
دقیق آن علاقۀ فراوانی داشت. به خاطر دارم که 

از حضورشان درخواست کردم که: تفسیر بنویسد، 
فرمود: تفسیر را کسی باید بنویسد که در زندگی 
فقط یک همّ داشته باشد و یک مقصد. من الآن 
در وضع کثرت به سر می برم و اشتغالت مختلفی 
دارم. ایشان در تمام حرم های اهل بیت، مقید بود 

که زیارت جامعه را بخواند.
ثانیا؛ً حضرت امام نه تنها به اســاتید خود 
احترام می گذاشت، بلکه از تمام علما و دانشمندان 
به نیکی یاد می کرد. به خاطر دارم که من در یکی 
از نوشته های خود دربارۀ مطلب کسی نوشته بودم 

که سخن وی »ظاهر الفساد« است.
ایشان به هنگام مطالعۀ آن نوشته، در کنار آن 
مرقوم داشتند: »احترام مشایخ و بزرگان پیوسته 

باید مراعات شود«.
روزی درباره یک شخصیت علمی، سخنی از 
یکــی از مجلّات لبنان نقل کردم که در حقیقت 
نقل اهانت بود، ایشــان نسبت به کلام من اظهار 
سنگینی و ناراحتی کرد و مرا از نقل آن نهی نمود.
چه در حوزه و خارج از آن شخصیت های علمی 
بودند که از نظر فکری با ایشان همراه نبودند، امّا 
امام در برخورد با آنان و یا پشت سر آنان ادب را 
کاملاً رعایت می کرد، گویی اصلاً هیچ گونه اختلاف 

فکری در میان آن دو وجود ندارد.
ثالثا؛ً از شیوه های قابل ستایش امام راحل، 
پرورش جوانان مستعد و فضلای نخبه بود که در 
طول تدریس خود در حوزه، گروه بس گرانقدری 
را پرورش داد که هر یک بعدها استوانه علمی و 

فکری شدند.
رابعا؛ً از ویژگی های حضرت امام آشــنایی 
با حوادث جــاری در ایران و جهان بود. با اینکه 
در دوران اختناق، وســایل ارتباط پیشــرفته ای 
وجود نداشــت، ولی امــام از کســب اطلاع از 
حوادث غفلت نمی کرد. در دوران ریاست مرحوم 
مدرّس، به مجلس شــورای ملـّـی می رفت و به 
ســخنان وکلا و نمایندگان گوش می کرد. امام 
صادق)ع( می فرماید:العالم بزمانه ل تهجم علیه 
اللوابس«)کافی؛ج1؛ص۲۷( )فرد آگاه از حوادث 

جهان مورد هجوم شبهات قرار نمی گیرد(.
خامســا؛ً از دیگر ویژگی های حضرت امام 

غیرت دینی فوق العاده بود.
 در زمان اختناق که گاهی در برخی از جراید 
و مجلّات نســبت به اسلام و مســلمین اهانت 

می شد، سخت بر می آشفت.
پس از هجوم متّفقین به ایران و شکستن سدّ 
اختناق و پدید آمدن نســبی آزادی قلم، یکی از 
بی خردان کتابی به نام »اسرار هزار ساله« نوشت 
که در آن با القای یک رشــته شبهات بر مکتب 

کلامی و فقهی شیعه تاخته بود.
این کتابچۀ کم حجــم هیاهویی در جامعۀ 
آن روز ایــران پدید آورد، چون به خاطر اختناق 
شــانزده ســاله حکومت پهلوی، منابر و مواعظ 

برچیده و ســخنرانی و تبلیغ کاملًا محدود شده 
بــود، طبعاً جوانان آن روز در برابر این شــبهات 
کاملًا بی دفاع بودند. در این هنگام حضرت امام با 
احساس مسؤولیت شدید، درس های عادی خود 
را تعطیــل کرده، به نقد این کتاب پرداخت و به 

نام »کشف اسرار« آن را منتشر ساخت.
این کتاب نه تنها در دفاع از عقاید شــیعه 
به تحریر درآمده بلکه مایه های اندیشۀ سیاسی 
امام را در بردارد و توفیقی که بعدها به دســت 

آورد و توانست جمهوری اسلامی را پایه گذاری 
کند، تجسّم همان چیزی بود که در آن کتاب 

آمده بود.
مطالعۀ آن کتاب انســان را با غیرت دینی و 
تعصّب معقول مذهبی امام و سوز درونی او نسبت 

به انحراف ها آشنا می سازد.
را  اسلامی  امام)ره(حکومت  * حضرت 
با اراده مردم تشکیل داد و دیدگاه ولایت 
فقیه را مطــرح کرد. لطفا بفرمایید دیدگاه 
فقهای شــیعه در مورد اصل ولایت فقیه 

چگونه است؟  

  -  در میان فقهای شــیعه خلافی را در اصل 
ولیت فقیه نمی توان پیدا کرد و هیچ کس     منکر 

این ولیت نیست، منتها اثبات آن دو راه دارد:
گاهــی »تنصیبــی« اســت به ایــن معنا 
ائمه)علیهم الســلام( به اذن  که     پیغمبر)ص( یا 
الهــی فقیهی را در زمان غیبــت به عنوان ولی 
مســلمین نصب کرده اند؛     همچنان که در امامت 
قائل به تنصیب هستیم، با این تفاوت که تنصیب 
در امامت به اســم و     در این جا به صورت وصف 
می باشــد. این راه را حضرت امام و قبل از ایشان 
مرحوم نراقی     و برخــی دیگر انتخاب کرده و در 
طــول تاریخ ولیّ فقیه را ولیّ منصوب اســلامی 

دانسته اند. 
  راه دیگر »احتســابی« است ،به این معنا که 
اسلام احکامی دارد که کار فرد نیست و به     تعبیر 
ما فاعلش معین نشده است )لم یسمّ فاعله(، مانند 
اجرای حدود و حل مسائل     اختلاف مسلمین در 

حقوق.
فقها در این موارد مکرر می فرمایند: »ضربه 
الحاکم«، »قتله     الحاکم« و این احکام قابل تغییر 
نیست، چون تعطیلی اینها موجب تعطیلی و انهدام 
نظام     است. حال چنان که کسی این احکام را به 
-هرچند به صورت فی الجمله - رسمی بداند     قطعاً 
برای اجرای آنها هم فکری کرده اســت. وقتی ما 
ایــن را از طریق ضرب و تقسیم     حســاب کنیم 
می بینیم قدر متیقنِ کسی که می تواند این کار 
را انجام بدهد کسی است که     باید آشنا به اسلام، 
کارشــناس و عادل باشد و بتواند این احکام را از 
مصادر به صورت دقیق     اســتخراج کند و این امر 
توسط فقیه جامع شرایط انجام می شود )از طریق 

احتساب و حسبه(. 
  البته تفاوت بین دیدگاه تنصیبی و احتسابی 
این است که: دیدگاه تنصیبی ادلهّ لفظیه     دارد و 
ممکن است اطلاقش بعضی از موارد را شامل شود، 

ولی دلیل دیدگاه احتسابی     لبّی است و مسلّماً در 
دلیل لبّی به قدر متیقّن اکتفا می شود. 

  نظریه دیگری که در کتاب »معالم الحکومه 
الســلامیه« نیز متذکر شــده ایم این است     که: 
حکومت اســلامی حکومتی »مکتبی-مردمی« 
است، چون اگر امضا و پذیرش مردم     نباشد هیچ 
تزی هرچند که نســخه اش حق هم باشد پیش 
نمی رود. لذا گرایش و رأی مردم     یکی از دو رکن 

اساسی حکومت را تشکیل می دهد ولی نمی تواند 
اصالت داشته باشــد،     چون حکومت تنها جنبه 
اجرایی نیست تا بگوییم رأی دادیم کافی است، 
عمده رکن دوم     آن است که مکتب است؛ یعنی 
باید مکتبی )مطابق اصول و قوانین اسلام( باشد. 

  کسی که تشــخیص می دهد مطابق قوانین 
اسلام است او همان فقیه جامع شرایط است     که 
بایــد این حکومت را امضا کنــد، اگر امضا نکند 
و مکتبــی بودنش ثابت نباشــد تنهــا نیمی     از 

این حکومت درســت شده اســت ولی آن نیمۀ 
دیگر در جای خودش نیســت. ما در این     کتاب 
دوازده روایت آورده ایــم که هر چند رأی مردم 
از نظر اجرایی و از نظر تحقق در     خارج ارزشمند 
اســت و شاید هم بیشتر این باشد، ولی اگر رأی 
 مردم مکتبی نباشــد با     دیگر نظام های الحادی
 فرق نمی کند. به رسمیت شناختن ولیت فقیه 
در حکومت، از این     نظر اســت که آن را مکتبی 
کند و کسی می تواند مکتبی بودن آن را بشناسد 
که فقیه جامع     شرایط باشد )تفصیل این مطلب 

را در آن کتاب نوشته ایم(. 

علامه  محضر  در  * حضرتعالی سال ها 
طباطبایی)ره(بودید و با  اندیشه ایشان آشنا 
هستید؛ برخی می کوشند تا علامه طباطبایی 
را در زمره مخالفان ولایت فقیه و حرکت امام 
این  حضرتعالی  کنند.  معرفی  خمینی)ره( 

شبهات را چگونه تحلیل می کنید؟
- چنین نگاهی به علامه ناشی از کم اطلاعی 
است. بنده چنین چیزی را از ایشان حس نکردم. 
آقای طباطبایی)ره( در تفســیر المیزان در آخر 
سوره آل عمران به صورت مفصل درباره حکومت 
اســلامی بحث کرده اند. چنین شخصی چطور 

می تواند مخالف امام باشد؟
اتفاقاً وقتی مقاله فارسی مرحوم طباطبایی 
دربــاره حکومت اســلامی در کتاب مرجعیت و 
روحانیت منتشر شد، ساواک آمد منزل ایشان و 
توضیحاتی خواست، ساواک از آن مقاله ناراحت 

شده بود.
اما اینکه انتظار داشته باشیم که همه افراد با 
امام یکسان باشند انتظار نابه جایی است. با توجه 
به شرایط و تفاوت سلیقه های علمی و عملی، در 
آن شــرایط اگر عالمی نــود درصد با امام همراه 
باشد، کافی است. اختلاف  اندیشه ها طبیعی است.

هر کسی یک سلیقه و یک نوع فکری دارد، 
اینکه ایشان بیاید مثل حضرت امام بنویسد نباید 
انتظار داشته باشیم. اما روی هم رفته مخالف امام 

نبود. در واقع یک نوع ســلیقه، سلیقه امام است 
که در مَســند ایجاد حکومت بود و همه فشارش 
را بر همان هدف متمرکز کرده بود، ولی ایشــان 
در آن مَسند نبود، مسند علامه مسند علمی بود .

* به نظر حضرتعالی بقای انقلاب اسلامی 
مرهون چه اموری است؟

 - خداونــد تبــارک و تعالــی می فرمایــد: 
»قَالوُا أوُذِینَا مِن قَبْلِ أنَ تأَْتیَِنَا وَمِن بعَْدِ مَا جِئْتَنَا 
کُمْ وَیسَْتَخْلفَِکُمْ  قَالَ عَسَــی رَبکُُّمْ أنَ یهُْلکَِ عَدُوَّ
فیِ الْرْضِ فَیَنظُرَ کَیْفَ تعَْمَلُونَ«؛ گفتند: »پیش 
از آنکه به سوی ما بیایی آزار دیدیم، )هم اکنون( 
پس از آمدنت نیز آزار می بینیم! )کی این آزارها 
سر خواهد آمد؟(« گفت: »امید است پروردگارتان 
دشــمن شما را هلاک کند و شــما را در زمین 
جانشــین )آنها( ســازد و بنگــرد چگونه عمل 

می کنید!«)اعراف، آیه 1۲۹(
آیه مبارکه مضمونی دارد که تا حدی با شرایط 
انقلاب ما همراه اســت. بنی اسرائیل به حضرت 
موســی)ع( عرض کردند که ما قبل از آمدن تو 
)قبل از تولد( و پس از آمدن تو مورد ایذاء و اذیت 

فراعنه قرار گرفتیم. 
حضــرت موســی)ع( در پاســخ چنیــن 
فرمــود: »خداونــد منــان دشــمن شــما را 
 نابــود می کند و شــما را جایگزین آنــان قرار 
می سازد. )اما کار در این جا پایان نمی پذیرد بلکه( 
می نگــرد چگونه این نعمــت و موهبت را پاس 
می دارید.« در بهمن ماه 135۷ خداوند منان نظام 
فاسد را از بین برد و تمام مراکز را در اختیار جامعه 

دینی نهاد. اما این کار مقدمه مطلب دیگری بود و 
آن اینکه در آینده چگونه از این نعمت الهی بهره 

می گیرند و حق نعمت را ادا می کنند.
البته در این چهل سال و  اندی  جامعه دینی 
آنچه توان داشت در طبق اخلاص نهاد و تقدیم 
انقلاب نمود. شهداء، جانبازان و کلیه خدمتگزاران 
در نظام این نعمت را پاس داشتند اما باید به یک 
مطلب توجه کرده و آن اینکه هر پدیده دو علت 
لزم دارد: علت محدثه و علت مبقیه؛  علتی که 
انقلاب را پدید آورد و در 1۲ بهمن به ثمر رسید 

و علتی که این انقلاب در آینده به پا می دارد.
انقلاب ما نیز مشمول همین قانون کلی است. 
بنابراین برای بقای انقلاب نیازمند علتّی است که 

برخی را متذکر می شوم.
1. از آنجــا که انقلاب ما انقلاب اســلامی و 
آسمانی است پیوســته باید برای حفظ ایمان و 
عقاید مردم در تلاش باشیم تا صدمه به زیر بنای 
انقلاب وارد نشود. اساس این مطلب بر دوش دو 

گروه است:
الف. گروه روحانیت و حوزه های علمیه که 
پیوسته هوشیارانه مراقب افکار وارداتی باشند که 
در هــر زمان به صورت های مختلف حتی گاهی 

به لباس اسلامی وارد جامعه می شوند. 
بنابراین باید اتــاق خاصّی بر این مطلب در 
نظر گرفته شــود که پیوسته افکار خارج را رصد 
کند و پس از تحلیل به پاسخ آنها بپردازد و اخیراً 
در فضای مجازی نقدی بر قرآن  منتشر شد که 
خوشبختانه در حوزه علمیه دو پاسخ به آن گفته 

شده است.
ب. گروه دوم مسئولن است که فاصله را با 
مردم کم کنند و پیوسته کوشش کنند در اداره ها 
و نهادها رضایت مردم را جلب کنند. برای به دست 
آوردن میزان رضایت کافی است به دیوان عدالت 
اداری مراجعه شود تا تعداد شکایات و دعاوی از 
ادارات و نهادها به دست آید. البته هر شکایتی و 
ادعایی پا بر جا نیست اما روی هم رفته حقایقی 

در این شکایات هست.

۲. قوام اسلام با تبلیغ و بیان است ما از نظر 
مبلغ کمبود داریم ، چه در داخل و چه در خارج؛ 
تربیــت مبلغ یکی از اهداف حوزه اســت و باید 
در کنار تربیت مجتهد به تربیت مبلغ پرداخت. 
مرحــوم آیت الله فاضل لنکرانی رشــته تبلیغ را 

تأسیس کرد اما به نحو احسن ادامه نیافت.
علاوه  بر داخل، در خارج نیاز به مبلغین مسلط 
به زبان عربی هســت. آنچه در حوزه می خوانیم 
قواعد است و آن کافی در تبلیغ نیست. من شاهد 
هستم گروهی از شخصیت های ما به خاطر فقدان 

این کمال، موفق به سخنرانی نمی شوند.
گاهی تصور می شود تربیت مبلغ سبب کاهش 
تربیت فقیه و مجتهد می شود؛ در حالی که این 
دو تکلیف بر دوش دو گروه است و هر گروهی به 

رشته تخصصی خود می پردازند.
بســیاری از بــلاد و شهرســتان ها در بخش ها 
فاقد روحانی و مبلغ اســت و باید دانش آموختگان 
حــوزه بــه آن نقاط اعزام شــوند. گروهــی که در 
رشــته تدریس وظایفی بر عهده  دارنــد اینها باید 
در حــوزه بمانند و به تربیــت بپردازند. اما گروهی 
هســتند که از نظر دانش به آخر خط رســیده اند. 
اینهــا نباید در حوزه بماننــد و به اصطلاح محصل 
 مادام العمــر شــوند. این گــروه باید بــه حکم آیه 
»فلو ل نفر« از قم مهاجرت نموده و در بلاد و در نقاط 
مختلف تبلیغ کنند. البته این مسئله که اینها قم را 
ترک کنند عملی نیست مگر اینکه مدیریت جایگاه 
آنها را از نظر نیاز تعیین کند و مقدمات رفتن فرد را 
فراهم کند و هزینه چند ماه قبل نیز در اختیار بگذارد.
* ارتباط حضرتعالی با رهبر معظم انقلاب 
و همچنین ارتباط ایشان به صورت متقابل 
با شما، ارتباط بسیار خوب و صمیمی است. 
لطفاً بفرمایید سابقه این محبت دو طرفه به 

چه زمانی باز می گردد؟
- جد بزرگوار ایشــان، مرحــوم آقای حاج 
سیدحســین خامنه ای در تبریز با ما همســایه 
بودند و پدر ما پشت سر ایشان نماز می خواندند 
و اصلًا جد بزرگ ایشان، عالم بزرگ تبریز بود و 
در مسجد جامع که نماز می خواندند، همه اقتدا 
می کردند. فرزند ایشان که پدر رهبر معظم انقلاب 
باشند، مرحوم آقای سید جواد با پدر ما رفیق و 
دوســت دوران جوانی بودند؛ حتی هر موقع هم 
پدر من به مشهد می رفتند، گاهی به منزل ایشان 
وارد می شدند و گاهی هم به جای دیگر می رفتند.

ارتباط ما مربوط اســت به همان دوران جد 
ایشان و پدر ایشان؛ حتی شوهر عمه ایشان، شیخ 
محمد خیابانی، هم مباحثه  پدر ما بود و با پدر ما 
مباحثه می کردند و آدم خیلی خوش فکری بود.

حتی هنگامی که در شهرستان دزفول ما را 
گرفتند و به کاشــمر تبعید کردند، وقتی من به 
مشــهد وارد شدم، به ژاندارم ها گفتم صبر کنید 
من خدمت آقا بروم و رفتم منزل ایشان و عرض 

ارادت کردم، آقازاده های ایشان هم بودند.
* با توجه به این سابقه آشنایی طولانی، 
شــخصیت حضرت آیت الله خامنه ای را در 
علم و عمل و رهبری جامعه چگونه یافته اید؟
- رهبر معظم انقلاب، فردی شایسته و واقعاً 
دلســوز است؛ هم اســلام را فهمیده است، هم 
نظام را فهمیده اســت و هم می داند که چگونه 
ایــن نظام را حفظ کند و چگونه با دیگران رفتار 
 کنــد و بالخــره یک فرد جامــع و به اصطلاح 
جامع الفضائل است و امیدوارم خداوند منان ایشان 

را حفظ کند.


